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و اما اينك پيش از پيش داورى در اين زمينه 
ــت به گونه اى گذرا به خود شعر ها  بهتر اس
ــيم كه گويا ترين گواه  ــته باش رجعتى داش

آنهايند.
ــرگ آفرين  ــى فضاهاى م ابتدا به بررس

مى پردازيم : 

مى رود  مرگ  سوى  به  شاعر   –  1
چون احساس مى كند:

* بيچاره است: 
بيچاره من كه باز به دامان آرزو/سر مى نهم 
ــم  ــنوم آهنگ ديگرت/  ..... (درچش كه بش

ديگرى/ چشم ها و دست ها)
*آواره بخت است: 

من چون غبارى از دل شب هاى بى اميد/
برخاستم كه خوش بنشينم بدامنت/آواره بخت 

من كه تو چون .../ .....  (تكدرخت/همانجا) 
  

*سياه بخت است:
چون آخرين ستاره ى گمراه آسمان/ غلتيده 
ــياه خويش/ .... (گمراه/ ام به دامن بخت س

همانجا)
*بدبخت است:

گر بايدم گشود درى را/ وقت است و صبر 
ــت/خواهم رها كنم قفسم را/  بيشترم نيس
ــت (گريز/ ــن كه بال و پرم نيس بدبخت م

دخترجام) 
*بيچاره و بلازده و بى پناه است:

ــن، بى پناه من/ كز  ــاره من، بلازده م بيچ
ماجراى عشق توام جز بلا نماند/از من گريختى 
و دلم سخت ناله كرد/ كان آشنا برفت و مرا 

آشنا نماند  (بى پناه/همانجا) 
*احساس مى كند دردش بى دواست:

پاى به زنجير بسته زخمى پيرم/كاين همه 
درد مرا اميد دوا نيست/مرهم زخمم – كه چون 
شكاف درخت است - / جز مس جوشان آفتاب 

خدا نيست ( دزد آتش/شعر انگور) 
*سياه سرنوشت است:

ديدم كه سرنوشت سياهم جز اين نبود / آرى 
جز اين نبود كه پابند او شوم/ چون ناله اى كه 
بفشردش پنجه ى سكوت / از لب برون نيامده 

در دل فرو شوم ..../ ...... ( چاره/ همانجا) 
*بى ستاره است :

آن مرد بى ستاره شدم كز گناه بخت/دل در 
هر آنچه بست اميدش ثمر نداشت/ آن مرد 
بى ستاره شدم كز غم غروب/ رو در شبى نهاد 

كه هرگز سحر نداشت.
و يا :

ــتاره مرد/ در دست هاى خالى و  اى بى س
خشكت نگاه كن/ اينجا كوير .... ( تيشه ى برق 

وشعر فال/ سرمه ى خورشيد) 
*احساس نفرين شدگى مى كند:

مرا سايه ى شوم نفرينى از پى/روان است 
چون گربه اى در غروبى/ نه از او توانم گذشتن 
به گامى/ نه او راز خود دور كردن به چوبى  ( 

برگ و باد/گياه و سنگ نه) 
روزگار  سيه  اسير  مى كند  *احساس 

اميد و بيمار شفا ناپذير ايمان است :
من آن اسير سيه روزگار اميدم/من آن مريض 
شفا ناپذير ايمانم/ وگرنه چرا در شبى چنين 
ــيد باور است (  تاريك/مرا به رجعت خورش

درنوميدى/شام بازپسين) 
*احساس گناه مى كند:

اوراق كتاب سرگذشتم را/در ظرف پر از زباله 
مى بينم/خود را به گناه كشتن ايام/جلاد هزار 

ساله مى بينم / ....
و يا :

 كسى هست پنهان و پوشيده در من/ كه 
هر بامدادان و هر شامگاهان/ به نفرين من 
ــب  ــايد زبان را / مرا قاتل روز و ش مى گش
ــتر/ خون و  ــمارد / .... ( خون و خاكس مى ش
خاكستر – كسى هست درمن/ زمين و زمان 

 (
*احساس ويرانگى مى كند:

......../ زيرا كه در اقليم ويران وجود من/جايى 
كه آبادش توانم گفت پيدا نيست / ...../ ...... / 
من رفته و آينده را يكسر تهى ديدم/واينك 
«برون» را چون «درون» ويرانه مى بينم ( كاخ 

كاغذين/زمين و زمان ) 
*احساس بى كسى مى كند:

در بر جهان بستم/وز پيش دانستم / ..... / ..... 
ــى جز بيكسى ديدن نخواهد  / وز من، كس

كرد 
( آن پرتو سوزان جادويى/زمين و زمان )

 
*احساس تنهايى مى كند :

ــا نيز خفته اند/ ــبى كه زنجره ه من در ش
تنهاترين صداى جهانم كه هيچگاه/از هيچ سو 

 ،
به 

ــم/در من سكوت يخ  هيچ صدايى نمى رس
ــياه/ تنهاترين صدايم و  زده ى اين شب س
تنهاترين كسم/تنهاتر از خدا / ..../ ..../ تنها تر 
ــتاره ها /..../.... / تنها تر از  از صداى دعاى س
ــرود سحر گاهى ..... (خطبه ى زمستانى/  س

همانجا ) 
*احساس گم گشتگى مى كند:

ــم كه هيچم  ــته در خويش چنان گم گش
رهنمايى نيست/چنان بركنده از خاكم كه از 
من نقش پايى نيست  ( زمزمه اى در شب/

همانجا) 
بخت  واژگون  مى كند  *احساس 
حلق آويزى است. اين احساس تعليق 
نادرپور  آخر  شعر هاى  در  بلاتكليفى  و 

چشمگيرتر است :
ديدم كه خاكى مطمئن در زير پايم نيست/

ــمان دارم/ ديدم كه  اما نگاهى منتظر بر آس
همچون واژگون بختان حلق آويز/بر قله ى 
بى رحم تنهايى مكان دارم/وز نااميدى مى گريزم 

سوى ناچارى .....
ــنگين تر از  و يا: من بر فراز قله ى عمر/س
آونگ ساعت/از قطب حيرت مى روم تا قطب 

وحشت/ وز اوج ......
 (عنكبوت و انديشه/همانجا و شعر نگاهى 
از بالا)
ــى از بالا» كه به  ــعر «نگاه نادرپور در ش
مناسبت هفتاد سالگى خودش سروده است 
احساس نگون بختى را  فقط به خود بسنده 
نمى كند، بلكه آن را به ياران خود نيز نسبت 

مى دهد:
 آه اى عزيزان، اى نگون بختان غايب!/اى 
همرهان كوچه هاى خرد سالى/حال مرا از عالم 
بالا چه پرسيد؟/ پاسخ ندارد آنچه مشهود است 

و مشهور 

2 – خود را به چيز هاى بد 
بختى آفرين مانند مى كند : 

*به شمع غريب و واژگون:
سيماى درد آلود خود را مى شناسم/سيماى 
من،سيماى آن شمع غريبى است/كز اشك 
بارى مى كشد بر گرده ى خويش/من نيز چون 
او در سراشيب زوالم / ....../ .....اندام من، اندام 
شمع واژگونى است/كز جنگ با ... (آيينه ى 

دق/سرمه ى خورشيد)

در سوگ  كه  مى كند  مانند  ابرى  *به 
خويش مى گريد:

بگذار تا چو ابر بگريم به سوگ خويش/بگذار 
تا  غبار غمى ..../ ..... (ابر/سرمه ى خورشيد ) 

*به عقاب نگون بخت آفتاب :
عقاب نگون بخت آفتابم من/كه شعله هاى 
شفق سوخت شاهبالم را/دراين ديار بلا كيست 
تا تواند راند/ز گرد لاشه ى من كركس خيالم 

را (شب و عطش/سرمه ى خورشيد ) 
*به استخوان سرد و مرده :

من استخوانم، من پاره استخوانى سرد/كه 
ــب بريده مرا  (شب و  دستى از بدن گرم ش

عطش/سرمه ى خورشيد ) 
*به مرداب خاموش و مرده:

....../ اى بهار رفته از خاطر ! – من آن مرداب 
خاموشم/آب بى لبخند حزن آلوده از جوشم/ در 
دل من برگ هاى مرده ى ايام مى پوسند  ( از 

مرداب تا دريا/گياه و سنگ نه )
*به درخت پير پريشان احوال:

جز اين درخت پريشان حال/كه سرنوشت 
مرا دارد/شب برهنگى اش در پيش/خزان پيرى 

اش از دنبال (خانه تكانى/شام باز پسين ) 
 

غنچه ى  به  خشكيده،  بوته ى  *به 
مرگ،به بنده ى پير :

ــكيده ام ز بوسه ى خورشيد/ بوته ى خش
ــت/ غنچه ى مرگم كه عطر زندگى ام نيس
بنده ى پيرم كه از نهيب حوادث/راه رهايى ز 

دام بندگى ام نيست  (برده /شعر انگور) 
*به كاووس شوريده بخت:

من امروز، كاووس شوريده بختم/كه گم كرده 
ــتم بگوييد تا ..../ ....  ام راه مازندران را/به رس

(اهرمن تا تهمتن/ زمين و زمان) 
*به باد آواره :

با خويش مى گويم كه:- اى آواره تر از باد/
اى آنكه از ويران شدن ديگر نمى ترسى/اى 

كاش ....  ( كاخ كاغذين/زمين و زمان )
*به شب اندوهگين:

در نخستين نيمه ى تاريك شب/ در شبى 
مانند من: اندوهگين / .... / ....  ( زورق بى سر 

نشين/زمين و زمان )
 به ونيز ( از نظر پراكندگى جزايرش):

ــران، چون او:/ ــم كه در دل درياى بيك من
جزيره هاى پراكنده ى پريشانم (ونيز/زمين و 

زمان ) 
3– استعداد شاعرانه ى خود را شوم و دست 
و پا گيرمى بيند. به چند نمونه ازاين ناز هاى 

شاعرانه اشاره اى مى شود :
بيهوده  را  هايش  سروده   ً *اصلا 

مى پندارد:
بس درد داشتم كه بگويم/ اما دلم نگفت و 
نهان كرد/ بيهوده بود هر چه سرودم/با اين 
ــروده ها چه توان كرد؟  ( سفر كرده/دختر  س

جام)
 *شعرش را طلسم سياه و شومى مى داند:
اى شعر! اى طلسم سياهى كه سرنوشت/

عمر مرا به رشته ى جادويى تو بست/گفتم تو 
را رها كنم و .... / ..... / سوگند من به ترك تو 
بشكست بارها/اما طلسم طالع من ناشكسته 
ماند/ اى شعر !اى طلسم كهن ! اى طلسم 
ــوم/پاى من اى دريغ به دام تو بسته ماند  ش

(طلسم/شعر انگور)
*شعرش را چون زنجيرى مى بيند كه 

او را اسير كرده است:
من آن «بر ستون بسته ى» شور بختم/كه 
بازيچه ى دست بيداد خويشم/مگر شعر، زنجير 
فرياد من شد/ كه خوش بر ستون بست فرياد 

خويشم  (برستون بسته/سرمه ى خورشيد)
دل  اميد  كه  هم  شعر  از  خواهد  *مى 

آزارى است بگريزد:
گويم منم ... / گويم منم ... خواهم كه از تو 
هم بگريزم/اى شعر! اى اميد دل آزار  (گريز/

دختر جام) 
*فكر مى كند اصلا ً كسى شعرش را 

نفهميده :
حديثم را كسى نشنيد نشنيد/درونم را كسى 
نشناخت نشناخت/بر اين چنگى كه نام زندگى 
داشت/ سرودم را كسى ننواخت، ننواخت  ( 

بيگانه )

نفى  را  زندگى  شاعر   –4
مى كند و بدينگونه به فضاى 

مرگ نزد يك مى شود : 
*زندگى را زندانى مى بيند كه جان و 

عمرش را تباه كرده:
زندان من كه زندگى ام بود/ديوارهاى سخت 
و سيه داشت/جان مرا به خيره تبه كرد/عمر 
مرا به هرزه تبه داشت ( سفر كرده/دختر جام 

(
او  به  كه  مى گيرد  را  كسانى  *يقه ى 

زندگى داده اند:
مادر گناه زندگى ام را به من ببخش/ زيرا اگر 
گناه من اين بود از تو بود/هرگز نخواستم كه 
نكوهش كنم تو را/ اما ترا براستى از زادنم چه 

سود  ( نامه/دختر جام) 
*اصلا نًشاطى براى زيستن ندارد :

بار خدايا نشاط زندگى ام نيست/گرچه دلم 
ــعر  ــيد/ .../ ... ( برده/ش ــا ز مرگ هراس باره

انگور) 
يا در جاى ديگر مى گويد :

ــود از تابش اين ماه و خورشيد/كه  چه س
چشمان مرا تابندگى نيست/جهان را گر اميد 
زندگى هست/مرا ديگر نشاط زندگى نيست 

(بيگانه/دختر جام) 
*احساس مى كند كه زندگى فريبش 

داده و سرش را كلاه گذاشته:
آزرده از آنم كه مرا زندگى آموخت/آزرده تر 
از آنكه مرا توش و توان داد/ سوداگر پيرى كه 
فروشنده ى هستى است/كالاى بدش را به 

من افسوس گران داد( تقدير/شعر انگور )  
اين احساس در شعر «آخرين فريب» هم 
وجود دارد.در بندهاى آغازين اين شعر، شاعر با 
ــى پرخاش و حتا او را تهديد  قدرت به زندگ

مى كند كه:
گرآخرين فريب تو اى زندگى نبود/اينك هزار 
ــتر كه باز مرا  باره رها كرده بودمت/زان پيش
سوى خود كشى/در پيش پاى مرگ فدا كرده 

بودمت 
اما در بند پايانى آن صداى قدرتمندبه ناله ى 
ــت مثل  التماس آميزى بدََل مى شود،درس
كودكى كه از ظلم زن پدر باز هم به دامن همان 

زن پدر پناه ببرد: 
در دام اين فريب بسى دير مانده ام/ديگر به 
عذر تازه نبخشم گناه خويش/اى زندگى دريغ 
كه چون از تو بگسلم/در آخرين فريب تو جويم 

پناه خويش(آخرين فريب/ دختر جام)
  

*زندگى را بارى نادلخواه مى بيندكه با 
دلزدگى ناچار است آن را بر دوش بكشد 

:
من آندم چشم بر دنيا گشودم/كه بار زندگى 
بر دوش من بود/چو بى دلخواه خويشم آفريدند/

مرا كى چاره اى جز زيستن بود  (بيگانه/دختر 
جام)

در آخرين شعرهاى وى اين بار نادلخواه 
به بار گناه تبديل مى شود:

ــم ماند/كز  بار گران روزها چندان به دوش
بردبارى قامتم خم شد/ اكنون كسى در گوش 
من خصمانه مى گويد :- «اين پشته ى پنهان 

بشنو اين نى...بشنو اين نى...
زير نظر پيرايه يغمايى

Pirayeh163@hotmail.com

تنها ترين صداى جهانم كه هيچگاه...
نگاهى به كارنامه ى شعر نادر نادر پور 


